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5  برای علی مخیران هم یادآوری خاطرات مسجد با جنگ گره خورده است: خیلی از 
پن  و... که آن روزها توزیع می شــد، اصول ساده و تخطی ناپذیر  ما در صف نان، کو
صف را یاد می گرفتیم. این صف هایی که در محله تشــکیل می شــد، تأثیر زیادی 
روی ذهن ما داشــت. اینکه دنباله روی را در یک مسیر مســتقیم یاد بگیریم. اینکه 

از کســانی که جا می گیرند و دنبال کارهای دیگرشان می روند، بدمان بیاید. صف 
کارکردهای مهمی داشــت. علاوه بر دوســت یابی و درددل به مثابه یک رسانه بود. 
تحلیل های ایدئولوژیک، شهدای تشییع شده و حال وروز خانواده شهدا در صف ها 

دنبال می شد. 

همچنین محمدحســین فتوحی  و خیلی ها   که نامشــان 
به خاطرم نیست.

ازچاپفراخوانتابدرقهرزمندهها
گاهی یک کار بدون اینکــه در زمان خودش خارق العاده 
باشد، در یاد آدم می ماند، بدون هیچ برنامه ریزی خاصی. 
پایان بندی هماهنگ و درستش است که بر تمام سال های 
زندگی سایه می اندازد. سال های جوانی پر از تصمیم هایی 
است که وقتی به یادشــان می آوریم، کلی خاطره و ماجرا 
برایمان زنده می شود. داخل پایگاه دستگاه چاپگر داشتیم 
که خیلی کارمــان را راه می انداخت. فراخوان های جنگ 
چاپ می شــد. اینکه مثلا به زودی ســپاه امام رضا)ع( به 
جبهــه نیرو اعزام می کند و کســانی که آمــاده و داوطلب 
هســتند، به مســجد مراجعه و ثبت نام کننــد. کار بچه ها 
زیاد بود و همــه پای کار بودنــد. از دانش آموز و محصل 
گرفته تــا نیروهای فرهیخته و دانشــگاهی. اطلاعیه های 
خیلی از مســاجد را هم ما چاپ می کردیم. مراسم اعزام 
باشکوه انجام می شد. چون بیشتر بچه ها برای رفتن مشتاق 
بوس اعزام می شد. جنگ  بت 10تا12 اتو بودند، در یک نو
و رفتن و برنگشتن آدم ها به زبان ساده می آید. شما فکرش 
را بکنید، چند خانواده در محله فرزند جوان و نوجوانشان 
را فرستاده بودند جلو گلوله؛ پدر و برادرهایی که در سنگر 
بودند و جنگ برای یک نفر و دو نفر نبود که خانوادگی بود. 
این حرف ها شــاید حالا برای کسی درک شــدنی نباشد، 
یت یک محله اســت. خیلی از همان  اما تاریخچــه و هو
دانش آموزان و نوجوانان جانباز شده اند، باید با ویلچر راه 
بروند و مانع ها و چارچوب ها را بگذرانند. خیلی ها هنوز 
هم بعد از کلی درمان نمی توانند گردنشان را تکان بدهند. 
این حرف ها شاید دیگر جایگاهی نداشته باشد و خیلی به 
موضوع ربط پیدا نکند، امــا تعریف کردن از پایگاه بدون 
این حرف ها نمی شــود .بدون گفتن منطقه که بچه های ما 
جزئی از آن بودنــد، بدون تعریف کردن تیرهایی که خیلی 
یم خیلی  از حنجره ها را لرزانده اســت، بدون اینکــه بگو
از رزمنده ها شــب های عملیــات ضبط های کوچکی در 
جیبشان گذاشــته بودند و بعد می شد دقیقه هایی که ضبط 
شده اســت را شــنید. خش خش پوتین هایی که بر خاک 
می ساید و تق تق مسلسل ها، خمپاره های دور و پچ پچ های 
ریز، صدای تک تیرهایی که بلند می شد و انفجار. صدای 
فرمانده »این ها را ببر و بلندشو، مراقب باش تیر نخوری، 
برو، دست علی به همراهت.« صدای تیرهایی که می آمد 
و رگبارهایی که بیشتر می شــد. یکی بلند تکبیر می گفت. 

اصلا پایگاه از جنگ مجزا نمی شود .

بچههایپایگاهدرستادتشییع
حرف خیلی زیاد اســت. می خواهم از ارتباط این پایگاه 
و بچه ها با معراج شــهدا برایتــان تعریف کنم. این جدا از 
همــه فعالیت های فرهنگی و عادی بــود که هر روز تکرار 
می شد. بیشتر فعالیت بچه ها در ستاد تشییع و بزرگداشت 
شهدا بین چهارراه شهدا و خسروی خلاصه می شد. تمام 
امور مربوط به شــهدا آنجا انجام می شد و بخش عمده ای 
بت شهید تشییع  از آن دســت بچه ها بود. هفته ای چند نو
می کردیم. معمولا 12روز طول می کشــید تا پیکر شهدا 
به مشهد می رســید و تازه باید برای تشییع آماده می شد و 
قبل از آن باید با خانواده هایشــان هماهنگ می شد. گاهی 
بچه ها تا یک هفته به منزل نمی رفتند، اما حرف از خستگی 
بت داشتیم.  نبود.گاهی بیشــتر از 100شــهید در یک نو
زنگ می زدند و می گفتنــد 200میهمان از راه آهن داریم. 
این ها به همین ســادگی نبود. برگه هایی زیر ســر شهید و 
مخصوص حمل او بود مثل گواهی شــهادت. این ها همه 
بررســی و تقسیم بندی می شــد و حجم گسترده ای از کار 
بــود. تراکت ها و پوســترهایی که باید بــرای روی تابوت 
یسی می شد و علاوه بر این، تهیه دسته گل  شهدا خوش نو
و مقدمات کار بود. پایگاه هم هم زمان فعال بود. هرکس با 

هر توان و تخصصی که داشت، انجام وظیفه می کرد. ستاد 
پشتیبانی جبهه و جنگ در مساجد فعال بود. صندوق هایی 
برای کمک وجود داشــت که هیچ وقــت خالی نمی ماند و 
بچه ها وظیفه جمع آوری و تقســیم بندی آن ها را هم انجام 
می دادند. زندگی در روزهای دهه60 بــا امروز کلی فرق 
داشــت. خیلی از امکاناتی که امروز هســت، در کار نبود 
و آن امکاناتــی هم که بود، خیلی هایشــان کم بود. به همه 
این ها اضافه کنید درگیری کشور در یک جنگ بزرگ که آثار 
و تبعات خودش را داشت. اینکه ارزاق عمومی جیره بندی 
پنی شــده بود، اما آن روزها مردم یک هدف مشــترک  و کو
داشــتند. مراســم جمعی دیگری هم در محله برقرار بود. 
جمع آوری و بســته بندی کمک های مردمی برای فرستادن 
یزیون از آن با عبارت  به جبهه ها که معمولا در رادیــو و تلو
پشــت جبهه یاد می کردند و این برنامه بــدون نیاز به هیچ 
تبلیغاتی انجام می شد. مردم معمولا خودشان یک رزمنده 
بین خانواده و فامیل داشتند و می دانستند اوضاع از چه قرار 
اســت. از آب غوره و آب لیمو جمع می شــد تا کمک های 
یوتای جبهه ای  دیگر. ما حتی به برکت کمک های مردمی تو
و موتور خریدیم. مردم کالاهای مصرفــی رزمنده ها را با 
جان و دل می خریدند. اگر برنامه مردمی نبود و با جان و دل 
انجام نمی شد، هیچ کاری پیش نمی رفت. هنرمند و نقاش 
هم کم نداشتیم که طراحی پرچم های مخصوص خانواده 
شــهدا را به شــیوه همان زمان انجام می دادند. کلیشه ها با 
گل های لاله ای که اطراف پرچم ها می زدند و ســردر خانه 

آن ها نصب می شد.

انصارالمجاهدیندرمحله
از همان روزهــای اول گروهی به نــام انصارالمجاهدین 
پــا گرفت.بانی اش همین جوان هــا و نوجوان های محله و 
پایگاهی بودند که خانواده رزمنده ها و همچنین کســانی را 

که سرپرست نداشتند، شناســایی می کردند. زمستان های 
سرد و پربرف آن سال ها را کسی از خاطر نمی برد. بچه های 
انصــار برف روبی خانه هــا را انجام می دادند. اگر کســی 
احتیاج به کمک داشــت، با رغبت پیگیر می شدند. معتقد 
بودند حــالا که مرد خانــواده در خط مقدم اســت، آن ها 
وظیفه نگهداری و مراقبــت از خانواده  او را بر عهده دارند. 
گشت های شــبانه هم با کمک همین بچه های پایگاه انجام 
می شــد. همه این ها معجونی از خاطرات آن ایام است و از 

خاطرات مسجد جداشدنی نیست.

برادرمزودترازمنرسید
بشــیر کارگزار، دبیر بازنشســته آموزش وپرورش و برادر 
شــهید رضا کارگزار، گزینه بعدی ما برای گفت وگو درباره 
گذشــته مســجد ابوالفضلی اســت. او با همان ادبیات 
مربوط به محله حرف می زند؛ اینکه میلان مســجد به نام 
دهخداست که قبل از این به نام مجتبی مینوی شاعر شهره 
بوده است و جریان ورود او به مسجد به سال56 برمی گردد 
که هنوز زمزمه های شکل گیری انقلاب خیلی قوت نگرفته 
ید: یادم هست قبل از انقلاب حاج آقای گرجی  بود. می گو
در مسجد به منبر می رفت و از همان زمان هم به دلیل ناامن 
بودن محله، نگهبانی محله وجود داشت. راهپیمایی های 
شــبانه را هیچ وقت فراموش نمی کنم. تظاهرات روزانه در 
شهر به صورت مستمر انجام می شد، اما ما دوست داشتیم 
همســایه ها و خانواده ها را تحت تأثیر قرار دهیم. به همین 
دلیل راهپیمایی شبانه را برقرار کردیم. این کار تماشایی و 
جالب بود و بیشتر مردم در آن شرکت می کردند. در خانه ها 
به روی بچه مســجدی ها باز بود. صحبت که می کردیم، 
خیلی زود رابطه دوســتی ایجاد می شد و خیلی ها جذب 
مسجد و پایگاه می شــدند. برنامه ها سازمان دهی شده و 
آموزشی بود، اما کنارش فعالیت های فرهنگی نیز با قوت 

انجام می شــد. خیلی از دانش آموزانی که هنوز سنشان به 
پانزده ســالگی قد نمی داد، وارد مســجد می شدند و بعد 
هم جذب پایــگاه. دوران عجیبی بود. مســابقه هایمان 
نوشــتن نامه به جبهه ها و کارهــای فوق برنامه مان تمرین 
ســرودهای انقلابی و جنگی بود. در همین اوضاع دنبال 
تابوت معلم های شــهیدمان راه می افتادیم. شاید برایتان 
تعریف کرده باشــند که یکی از افتخارات پایگاه، تعداد 
شــهیدانش اســت. جنگ بزرگی بود و ما بچه ها دوست 
داشــتیم جزئی از این جریــان باشــیم و همین موضوع 
نام پایگاه شــهید چمران را بلند کرد. ملودی های ســاده 
و حماســی آن زمان در مســجد پخش می شــد. بیشتر 
هنرمندان جوان و تازه به میدان آمده تلاش می کردند با هر 
روشــی در خدمت دفاع مقدس باشند. این قدر جنگ در 
پایگاه پررنگ بود که فعالیت های فرهنگی تحت شــعاع 
قرار می گرفت .خاطــرات آن روزها به عنوان معنوی ترین 
یری این جنگ در حافظه  نمونه ها مطرح اند. جلــوه تصو
مردم به شــلیک خمپاره و صحنه های شــهادت خلاصه 
می شــود، اما یکی از نکات مهم این بــود که تمام بچه ها 
با عشــق و علاقه دفاع و مبارزه را دنبال می کردند. این را 
یم. خاطرم هســت سیدجواد موسوی،  با قاطعیت می گو
از دانش آموزان دبیرســتان آیت ا... کاشــانی، بود که از 
این پایگاه اعزام شــد و پس از حضور در منطقه از ناحیه 
چشم مصدوم شــد. او الان چشم پزشک است. برادرم، 
رضــا کارگزار، هم از دانش آموزان همین مدرســه بود که 
شــهادتش جریان جالبی دارد. ماه مبــارک رمضان بود و 
رضا مشغول امتحانات سال آخر .من قصد رفتن به منطقه 
داشتم و خداحافظی کردم و رفتم. همان ابتدای رفتنم بود 
که یک شب خواب دیدم در کوچه کلی حجله گذاشته اند 
و من دارم تماشایشــان می کنم و یکــی از آن ها مال رضا 
بود. فکر کردم حتما اتفاقی باید افتاده باشــد که من چنین 
خوابی دیده ام. صبح بلند شــدم و موضــوع را با فرمانده 
مطرح کــردم و گفتم می خواهم برگــردم. منصرفم کرد و 
گفت نباید به صرف دیدن یــک خواب مرخصی بگیری، 
برو تلفن بزن مشــهد و ببین اوضاع از چه قرار است. قبول 
کردم و رفتم داخل شهر. یکی از دوستان را دیدم که خیلی 
آشــفته بود. بعد از صحبت های مقدماتی، جریان خوابم 
را تعریف کردم. گفت برو مرخصی بگیر و برگرد مشــهد، 
رضا مجروح شــده اســت. به خوابم ایمان پیدا کردم. به 
منطقه که برگشــتم، نامه مرخصی امضاشــده در دستم 
بود. رضا شهید شــده بود. او چندروز بعد از من آمده بود 
یم از این جریان ها کم نداشــتیم.  منطقه. می خواهم بگو
جنگ موضوع اصلی بود، اما کنار آن برنامه های فرهنگی 
یسی ها و ارتباط  و مذهبی هم انجام می شد. مثل دیوارنو
با خانواده شهدا و برگزاری دعای توسل. البته این برنامه ها 
هنوز به قوت خود در پایگاه برقرار است و انجام می شود.

فعالیتویژه
علی مخیران، فرمانده جدید پایــگاه، آخرین گزینه برای 
گفت وگوی ما درباره مسجد ابوالفضلی است. حرف های 
اصلــی را گفته اند و مخیران فقط این را مشــخص  می کند 
که از همان ســال های جنــگ پایگاه به دنبال شناســایی 
خانواده های نیازمند بوده است و هنوز هم این جریان ادامه 
ید: نزدیک 240خانواده زیر پوشــش این  دارد. او می گو
مجموعه هستند و به صورت مســتمر در طول سال به ویژه 

آغاز سال نو و ماه مبارک به آن ها کمک می شود.
 اصالت صبــر و سخت کوشــی، عدالت خواهی و کمک به 
هم نوع را از صف های زمان جنگ  یاد گرفتیم و هنوز هم پایبند 
آن هســتیم. برنامه های فرهنگی مناسبتی هنوز هم با عنایت 
دعای شهدا در مســجد و پایگاه برقرار است. کنارش حلقه 
صالحین را داریم که هنوز بزرگان مانده از آن زمان به آن ســر 
می زنند. دیدار با خانواده شــهدا یکی از فعالیت های اصلی 
پایگاه اســت که با تمام وجود در زندگی مان به کار بسته ایم و 

به شدت به آن مقید هستیم.


